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عباس عبدي
درباره ناكافي بودن رشد جسمي براي ازدواج 

امروز اغلب و قريب به اتفاق ازدواجها مستلزم مستقل شدن زندگي
زوجين جوان از خانواده پدري است و مديريت اين خانواده و شكل دادن
فضاي مناسب در ميان زن و مرد و تربيت كودك، نيازمند آموزشها و
تجربيات بيشتري است و دختر يا پسر پيش از ازدواج بايد وارد
مرحلهاي شوند كه خودكنترلي و استقلال رفتاري كامل داشته باشند.
زيرا بر خلاف گذشته، بلافاصله پس از ازدواج و تشكيل خانواده از
حوزه نظارت پدر و مادر و ساير بزرگان خانواده خارج ميشوند. بنابر
اين لزوم گذراندن فرآيندهاي آموزشي و توانمند شدن فكري، موجب شده
كه دوره كودكي و پيش از ازدواج طولانيتر شود. اگر در قديم دختري
۱۳ يا ۱۵ ساله با پسري ۱۸ساله ازدواج ميكرد، آنان در خانواده و
در يك اتاق كنار پدر و مادر و حتي پدربزرگ و در مسكن مشترك زندگي
ميكردند و نيازي به طي كردن دورههاي آموزشي و درس خواندن هم
نداشتند و اشتغال آنان هم عموما خانوادگي بود، و نياز اقتصادي
خاصي بيش از توان خانواده نداشتند. حتي سفره آنان هم تا سالهاي
زيادي مشترك بود. ولي اكنون همه اين شرايط تغيير كرده است، پس در
اين ساختار جديد نميتوان سن ازدواج را پايين نگه داشت. نكته
ديگري كه مكمل همين بحث است ممنوعيت اشتغال كودكان است. در
نظامهاي قديم ممنوع كردن كار كودكان پديده نامفهومي بود، به ويژه
اينكه كودكان عموما كاركن فاميلي و در خانواده بودند. ولي اكنون
اين پديده مذموم و حتي غيرقانوني شده است. چرا؟ چون مساله فقط
رعايت حقوق كودك نيست، بلكه حقوق جامعه نيز ضايع ميشود. كودكاني
كه از چندسالگي كار كنند، فرسوده شده و آموزش نخواهند ديد، و
بدون توانمندي وارد جامعه جديد شده و زندگي متعارفي نخواهند
داشت و همه نتايج آن عليه منافع عمومي و عليه جامعه است. 
بنابراين هر گونه كوششي براي پايين آوردن سن ازدواج، موجب اختلال
در نهاد جديد «خانواده هستهاي» ميشود. قتل مزبور و رفتار آن خانم
نيز دقيقاً در همين قالب قابل تحليل و فهم است. اين خانم هنوز از
دوره كودكي خود عبور نكرده بود كه او را بهناچار به ايفاي نقش
همسرداري و مادري واداشتهاند. از ظاهر وي و پدر و عمويش ميتوان
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حدس زد كه جزو طبقه متوسط هستند، ازدواج دختران اين طبقه در سن
كمتر از ۱۸ سال (عدد منظور نيست، بلكه رسيدن به يك مرحله از رشد
و بلوغ فكري است) بسيار خطرناك است. در رفتار اين خانم نوعي از
خامي كودكانه را به روشني شاهديم. در قانون موجود حداقل سن
ازدواج ۱۳ سال است ولي فارغ از اين قانون، اغلب پدران و مادران
به ويژه در طبقه متوسط و به درستي با ازدواج فرزندان خود در سنين
ــانونگذاران و ــاي ق ــه كوششه ــد، در نتيج ــوافقت نميكنن ــايين م پ
برنامهريزان براي پايين آوردن عملي سن ازدواج از رقم ۱۸ سال، آب
در هاون كوبيدن است. بايد ديد آيا آقايان قانونگذاران و ديگر
افراد حكومتي نيز حاضرند دختران خود رادر سنين پايين مثل ۱۳سالگي
به عقد ازدواج ديگران درآورند يا فقط اين بدبختي را براي ديگران
ميخواهند؟ فراموش نكنيم كه در دنياي امروز، بلوغ جسمي بخش كوچكي
از شرايط لازم براي ازدواج و تشكيل خانواده است. بهطور كلي كوشش
براي پايين آوردن سن ازدواج بازگرداندن مسير توسعه به عقب است و
اقدامي عليه جامعه از طريق تضعيف نقش و ناديده گرفتن موقعيت زنان
است. اين فرآيند به زيان همه از جمله مردان نيز هست. اين دو قاتل
و دو پدر و حتي ديگر اعضاي خانواده نيز قرباني اين وضع هستند و
بايد تا پايان عمر داغ چنين رفتاري را تحمل كنند. جامعه نيز
بازنده اين سياست اشتباه است. اشتباه سياستگذاران براي پايين
آوردن سن ازدواج از آنجا ناشي ميشود كه گمان ميكنند با اين كار
نهاد خانواده تقويت و فرزندآوري زياد خواهد شد و افراد دنبال
روابط خارج از ازدواج نخواهند رفت. هر سه فرض نادرست است. فقط
ذهنهاي ساده چنين تحليلهايي ميكنند زيرا تجربه نشان داده نهاد
خانواده هستهاي در اين ازدواجها ضعيف ميشود و حتي پيش از قوام
يافتن متلاشي ميشود. فرزندآوري نيز مرتبط با وضع اقتصادي است.
خانواده انسان با كارخانه يا ماشين جوجهكشي فرق ميكند. همين مورد
خانم اهوازي نشانهاي از آن است كه چگونه ازدواج كودكان موجب جري
شدن در روابط جنسي ميشود هم در ميان مرد جوان و هم زنان كم سن و
سال. زنان كودكسال، قادر نيستند بر رفتار شوهرانشان نظارت كنند و
مانع روابط نامناسب آنان شوند. بهطور كلي بايد گفت سن ازدواج يك
امر اجتماعي و تابع موقعيت زن در جامعه و خانواده است آن را
نميتوان دستوري كم يا زياد كرد. سياستگذاري دستوري موجب نتايج

منفي و معكوس اين اهداف خواهد شد.

منبع:روزنامه اعتماد 4اسفند 1400 خورشیدی


